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متن کامل سخنرانی تاریخی امام 
در بهشت زهرا 

مــا می‌خواهیم زراعــت را، دهقان‌هــا را دهقان 
کنیــم، تا حــالا رعیــت بودنــد و مــا می‌خواهیم 
حالا دهقانشــان کنیم، اصلاحات ارضی درست 
کردند، اصلاحات ارضی‌شــان بعد از این مدت 
طولانی به اینجا منتهی شــد که به کلی دهقانی 
از بیــن رفت، بــه کلی زراعــت ما از بیــن رفت و 
الان شما در همه چیز محتاجید به خارج یعنی 
محمدرضــا ایــن کار را کــرد تــا بازار درســت کند 
بــرای امریــکا و ما محتــاج به او باشــیم در اینکه 
گندم از او بیاوریم، برنج از او بیاوریم، همه چیز 
را، تخم مرغ از او بیاوریم یا از اسرائیل که دست 

نشانده امریکاست بیاوریم.
بنابراین کارهایی که ایــن آدم کرده به‌عنوان 
اصــاح، ایــن کارها خودش افســاد بوده اســت. 
بــر  لطمــه‌ای  یــک  ارضــی  اصلاحــات  قضیــه 
مملکت ما وارد کرده اســت که تا شــاید بیســت 
ســال دیگــر مــا نتوانیم ایــن را جبرانــش بکنیم 
مگــر همه ملت دســت بــه هم بدهنــد و کمک 
کننــد تا ســال‌هایی بگــذرد و جبــران بشــود این 
معنــا. فرهنــگ مــا را یــک فرهنــگ عقــب نگه 
داشــته درســت کــرده اســت، فرهنگ مــا را این 
عقب نگه داشــته بــه طوری کــه الان جوان‌های 
ما تحصیلاتشان در اینجا تحصیلات تام و تمام 
نیســت و باید بعــد از اینکه یک مدتــی در اینجا 
یک نیمه تحصیلی بکنند. ما پنجاه سال است، 
بیشتر از پنجاه سال است دانشگاه داریم و قریب 
ســی و چند سال اســت که این دانشگاه را داریم 
لکن چون خیانت شده است به ما، از این جهت 
رشد نکرده، رشد انسانی ندارد، تمام انسان‌ها و 

نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم.
ëëمی‌خواهیم تجدد در خدمت تمدن باشد

داشــته،  کــه  نوکــری  واســطه  بــه  آدم  ایــن 
مراکــز فحشــا درســت کــرده، تلویزیونــش مرکز 
فحشاســت،  بســیارش  رادیویــش  فحشاســت، 
مراکــزی که اجــازه دادند برای اینکه باز باشــند، 
مراکــز فحشاســت. اینهــا دســت به دســت هم 
دادنــد. در تهــران در مرکــز مشــروب فروشــی 
بیشــتر از کتابفروشــی اســت، مراکز فســاد دیگر 
الــی ماشــاءالله اســت. بــرای چــه؟ ســینمای ما 
مرکز فحشاســت. ما با ســینما مخالف نیســتیم 
مــا با مرکز فحشــا مخالفیم. ما بــا رادیو مخالف 
نیســتیم ما با فحشــا مخالفیــم. ما بــا تلویزیون 
مخالف نیســتیم ما با آن چیــزی که در خدمت 
اجانــب بــرای عقــب نگــه داشــتن جوانــان ما و 
از دســت دادن نیــروی انســانی ماســت، بــا آن 

مخالف هستیم.
 مــا کــی مخالفت کردیم با تجــدد، با مراتب 
تجدد؟ مظاهر تجدد وقتی که از اروپا پایش را در 
شرق گذاشت خصوصاً در ایران، مرکز چیزی که 
باید از آن اســتفاده تمدن بکنند ما را به توحش 
کشانده است. سینما یکی از مظاهر تمدن است 
که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت 
این مردم باشد و شما می‌دانید که جوان‌های ما 
را اینهــا به تباهی کشــیده‌اند و همین طور ســایر 
ایــن جاهــا. مــا بــا اینهــا در این جهــات مخالف 
هســتیم. اینها به همه معنــا خیانت کرده‌اند به 

مملکت ما.
ëëپنجاه سال است که در اختناق بسر بردیم

و امــا نفت ما، تمام نفت مــا را به غیر دادند، 
بــه امریکا و غیر از امریکا دادند، آنی که به امریکا 
دادند عــوض چه گرفتند؟ عوض، اســلحه برای 
پایگاه درســت کردن بــرای آقای امریــکا. ما، هم 
نفــت دادیــم و هــم پایــگاه بــرای آنهــا درســت 
کردیــم. امریــکا بــا ایــن حیلــه کــه این مــرد هم 
دخالت داشــت، با ایــن حیله نفــت را از ما برد و 
برای خودش در عوض پایگاه درست کرد. یعنی 
اســلحه آورده اینجــا کــه ارتش مــا نمی‌تواند این 
اسلحه را استعمال بکند، باید مستشارهای آنها 
باشند، باید کارشناس‌های آنها باشند. این هم از 
ناحیه نفت که این نفت ما را اگر چند ســال دیگر 
خــدای نخواســته این عمر پیــدا کرده بــود، عمر 
ســلطنتی پیدا کرده بود، مخازن نفت ما را تمام 
کــرده بــود، زراعت‌مان را هم که تمــام کرده، این 
ملت به کلی ســاقط شده بود و باید عملگی کند 
بــرای اغیــار. ما که فریــاد می‌کنیم از دســت این، 
برای این است. خون‌های جوان‌های ما برای این 
جهات ریخته شده، برای اینکه آزادی می‌خواهیم 
ما. ما پنجاه سال است که در اختناق بسر بردیم، 
نــه رادیــوی صحیــح  نــه مطبوعــات داشــتیم، 
داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم، نه خطیب 
می‌توانست حرف بزند، نه اهل منبر می‌توانستند 
حــرف بزنند، نه امام جماعت می‌توانســت آزاد 
کار خــودش را ادامه بدهد، نه هیچ یک از اقشــار 
ملت کارشــان را می‌توانســتند ادامــه بدهند و در 
زمــان ایشــان هم همین اختناق بــه طریق بالاتر 
باقی است و باقی بود و الان هم باز نیمه حشاشه 
او که باقی اســت، نیمه حشاشــه این اختناق هم 
باقی اســت. ما می‌گوییم که خود آن آدم، دولت 
آن آدم، مجلــس آن آدم، تمام اینها غیرقانونی 
اســت و اگــر ادامه به این بدهنــد اینها مجرمند و 
باید محاکمه بشوند و ما آنها را محاکمه می‌کنیم.

ëëدولت ما متکی به آرای ملت است
من دولت تعیین می‌کنــم، من تو دهن این 
دولــت می‌زنــم، مــن بــه پشــتیبانی ایــن ملت، 
دولــت تعییــن می‌کنــم، من بــه واســطه اینکه 

ملــت مرا قبــول دارد )تکبیر حضــار( این آقا که 
خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقایش هم 
قبولش ندارند، ملــت هم قبولش ندارد، ارتش 
هم قبولش ندارد، فقط امریکا از این پشــتیبانی 
کــرده و فرســتاده به ارتش دســتور داده کــه از او 
پشــتیبانی بکنید، انگلیس هم از این پشــتیبانی 
کــرده و گفتــه اســت کــه بایــد از ایــن پشــتیبانی 
بکنیــد. یک نفر آدمی که نه ملــت قبولش دارد 
نــه هیچ یــک از طبقات ملــت از هر جــا بگویید 
قبولــش ندارند، بلــه چند تا از اشــرار را دارند که 
می‌آورند توی خیابان ها. از خودشان هست این 
اشــرار، فریاد هــم می‌کنند، از ایــن حرف‌ها هم 
می‌زننــد لکن ملت این اســت، این ملت اســت 
)اشــاره به حضــار(. می‌گوید که در یک مملکت 
کــه دو تــا دولت نمی‌شــود. خوب واضح اســت 
این، یک مملکت دو تا دولت ندارد لکن دولت 
غیرقانونــی بایــد بــرود، تــو غیرقانونی هســتی، 
دولتــی که مــا می‌گوییم، دولتی اســت که متکی 
به آرا ملت اســت، متکی به حکم خداســت، تو 
باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را. باید سرجایش 
بنشــیند ایــن آدم یا اینکه بــه امر امریــکا و اینها 
وادار کند یک دســته‌ای از اشــرار را تا این ملت را 

قتل عام کند.
ëëخواست ملت، استقلال ارتش

ما تــا هســتیم نمی‌گذاریم اینها ســلطه پیدا 
کننــد، مــا نمی‌گذاریــم دوبــاره اعاده بشــود آن 
حیثیت سابق و آن ظلم‌های سابق، ما نخواهیم 
گذاشت که محمدرضا برگردد، اینها می‌خواهند 
او را برگرداننــد، بیــدار باشــید. ای مــردم! بیــدار 
باشــید، نقشــه دارند می‌کشــند، ســتاد درســت 
کــرده مــردی کــه در آنجایی کــه هســت، روابط 
دارنــد درســت می‌کننــد، می‌خواهند دوبــاره ما 
را برگرداننــد بــه آن عهــدی کــه همــه چیزمان 
اختنــاق در اختنــاق باشــد و همــه هســتی ما به 
کام امریــکا بــرود. ما نخواهیم گذاشــت، تا جان 
داریم نخواهیم گذاشــت و مــن از خدای تبارک 
و تعالی سلامت همه شــما را خواستار هستم و 
مــن عرض می‌کنــم بر همه ما واجب اســت که 
ایــن نهضت را ادامه بدهیم تا آن وقتی که اینها 
ســاقط بشوند و ما بواسطه آراب مردم، مجلس 
سنا درست بکنیم و دولت اول را، دولت دائمی 

را تعیین بکنیم.
و من باید یک نصیحت به ارتش بکنم و یک 
تشــکر از یکــی از ارکان ارتــش، یک قشــرهایی از 
ارتش. اما آن نصیحتی که می‌کنم این است که 
ما می‌خواهیم شــما مستقل باشید، ماها داریم 
زحمت می‌کشیم، ماها خون دادیم، ماها جوان 
دادیــم، ماها حیثیــت و آبرو دادیم، مشــایخ ما 
حبــس رفتنــد، زجــر کشــیدند، می‌خواهیــم که 
ارتــش مــا مســتقل باشــد. آقای ارتشــبد! شــما 
مســتقل  نمی‌خواهیــد  شــما  نمی‌خواهیــد؟ 
نمی‌خواهیــد  شــما  سرلشــکر!  آقــای  باشــید؟ 

مستقل باشید، شما می‌خواهید نوکر باشید؟
مــن به شــما نصیحــت می‌کنم کــه بیایید در 
آغــوش ملت، همــان که ملت می‌گویــد بگویید، 
مــا باید مســتقل باشــیم، ملــت می‌گویــد ارتش 
بایــد مســتقل باشــد، ارتــش نبایــد زیــر فرمــان 
مستشــارهای امریــکا و اجنبــی باشــد، شــما هم 
بیایید، ما برای خاطر شما این حرف را می‌زنیم، 
شــما هم بیایید برای خاطر خودتان این حرف را 
بزنید، بگویید »ما می‌خواهیم مستقل باشیم، ما 
نمی‌خواهیم این مستشــارها باشــند.« ما که این 
حــرف را می‌زنیم که ارتش باید مســتقل باشــد، 
جزای ما این اســت که بریزیــد توی خیابان خون 
جوان‌هــای ما را بریزند که چرا می‌گویید من باید 

مستقل باشم؟! ما می‌خواهیم تو آقا باشی.
ëëنظام قدرتمند می‌خواهیم

و امــا تشــکر می‌کنــم از ایــن قشــرهایی کــه 
متصل شدند به ملت، اینها آبروی خودشان را، 
آبــروی کشورشــان را، آبروی ملت‌شــان را حفظ 
کردنــد. ایــن درجه دارهــا، همافرها، افســرهای 
نیروی هوایی، اینها همه مورد تشکر و تمجید ما 
هســتند و همین طور آن‌هایی کــه در اصفهان و 
در همدان و در سایر جاها، اینها تکلیف شرعی، 
ملــی، کشــوری خودشــان را دانســتند و به ملت 
ملحــق شــدند و پشــتیبانی از نهضت اســامی 
ملــت را کردنــد، ما از آنها تشــکر می‌کنیــم و به 
این‌هایی که متصل نشدند می‌گوییم که متصل 
بشــوید به این‌ها، اســام برای شــما بهتر از کفر 
اســت، ملت برای شــما بهتر از اجنبی است. ما 
بــرای شــما می‌گوییم ایــن مطلب را، شــما هم 
برای خودتان این کار را بکنید. رها بکنید این را، 
خیال نکنید که اگر رها کردید ما می‌آییم شما را 
به دار می‌زنیم. این چیزهایی است که شماها یا 
کســان دیگر درست کرده‌اند و الا این همافرها و 
این درجه دارها و این افسرها که آمدند و متصل 
شــدند، ما با کمال عزت و سعادت آنها را حفظ 
می‌کنیم. مــا می‌خواهیم که مملکت، مملکت 
قوی باشــد، مــا می‌خواهیم که مملکــت دارای 
یک نظام قدرتمند باشد، ما نمی‌خواهیم نظام 
را به هــم بزنیم، ما می‌خواهیــم نظام محفوظ 
باشد لکن نظام ناشی از ملت در خدمت ملت، 
نــه نظامی که دیگران سرپرســتی اش را بکنند و 

دیگران فرمان به آن بدهند.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

امام خمینی ســاعتی پــس از ورود به تهران 
و ایراد ســخنرانی کوتاهــی در فرودگاه مهرآباد و 
تشکر از مردم ایران جهت تلاش در راه برقراری 
نظام ضدشاهنشاهی راهی بهشت زهرا شدند. 
قــدس آنلایــن: شــاید بســیار ایــن جملــه امــام 
خمینــی)ره( کــه فرمودنــد، من دولــت تعیین 
می‌کنــم... را شــنیده باشــید و متأســفانه بقیــه 
ســخنان رهبر کبیر انقــاب را خیــر! پس جالب 

است بدانید:
امام پس از اندکی حضور در بهشــت زهرا به 

ایراد سخنان خود پرداختند و فرمودند:
بسم‌الله الرحمن الرحیم

مــا در ایــن مــدت مصیبت‌هــا دیــده ایــم، 
مصیبت‌های بســیار بــزرگ و بعضی پیروزی‌ها 
حاصــل شــد کــه البتــه آن هــم بــزرگ بــوده؛ 
مصیبت‌هــای زن‌هــای جــوان مــرده، مردهای 
اولاد از دست داده، طفل‌های پدر از دست داده.
من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد 
خودشان را از دســت داده‌اند می‌افتد، سنگینی 
در دوشــم پیــدا می‌شــود کــه نمی‌توانــم تــاب 
بیــاورم. من نمی‌توانم تشــکر از این ملت بکنم 
کــه همه چیز خــودش را در راه خــدا داد، خدای 

تبارک و تعالی باید به آنها اجر عنایت فرماید.
 من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت 
عرض می‌کنم و در غم آنها شریک هستم. من 
بــه پدرهــای جــوان داده، مــن بــه آنها تســلیت 
عرض می‌کنم. من به جوان‌هایی که پدرانشــان 
را در این مدت از دســت داده‌اند تسلیت عرض 

می‌کنم.
ëëتشکیل مجلس با زور سرنیزه

خوب، ما حســاب بکنیم کــه این مصیبت‌ها 
برای چــه به این ملت وارد شــد، مگر این ملت 
چــه می‌گفــت و چه می‌گویــد کــه از آن وقتی که 
صدای ملت درآمده اســت تا حــالا قتل و ظلم 
و غــارت و همــه اینهــا ادامــه دارد؟ ملت ما چه 
می‌گفتنــد کــه مســتحق ایــن عقوبــات شــدند؟ 
ملت ما یک مطلبش این بود که این ســلطنت 
پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین 
بود. آنهایی که در ســن من هســتند، می‌دانند و 
دیده‌اند که مجلس مؤسســان که تأســیس شد، 
بــا ســرنیزه تأســیس شــد، ملــت هیــچ دخالت 
نداشت در مجلس مؤسسان، مجلس مؤسسان 
را با زور ســرنیزه تأســیس کردند و بــا زور، وکلای 
آن را وادار کردنــد بــه اینکــه بــه رضاشــاه رأی 
ســلطنت بدهند. پس این ســلطنت از اول یک 
امــر باطلــی بــود، بلکه اصــل رژیم ســلطنتی از 
اول خــاف قانون و خلاف قواعد عقلی اســت و 
خلاف حقوق بشــر اســت. برای اینکــه ما فرض 
می‌کنیــم که یک ملتی تمامشــان رأی دادند که 
یک نفری ســلطان باشــد، بســیار خوب، اینها از 
باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند 
و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأی آنها 
برای آنها قابل عمل است لکن اگر چنانچه یک 
ملتی رأی دادند )ولو تمامشان( به اینکه اعقاب 
این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی 
ملت پنجاه ســال پیش از این، سرنوشــت ملت 
بعــد را معین می‌کند؟ سرنوشــت هــر ملتی به 
دســت خودش اســت. ما در زمان سابق، فرض 
بفرماییــد کــه زمــان اول قاجاریــه نبودیــم، اگــر 
فرض کنیم که ســلطنت قاجاریه بواســطه یک 
رفراندمــی تحقــق پیدا کرد و همــه ملت هم ما 

فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت 
دادند بر آغامحمدخان قجر و آن ســاطینی که 
بعدهــا می‌آینــد. در زمانی که مــا بودیم و زمان 
ســلطنت احمدشــاه بود، هیــچ یک از مــا زمان 
آغامحمدخــان را درک نکــرده، آن اجداد ما که 
رأی دادند برای ســلطنت قاجاریه، به چه حقی 
رأی دادند که زمان ما احمدشاه سلطان باشد؟ 

سرنوشت هر ملت دست خودش است. 
ëëسلطنت غیرقانونی محمدرضا شاه

ملــت درصد ســال پیش از ایــن، صدوپنجاه 
سال پیش از این، یک ملتی بوده، یک سرنوشتی 
داشته است و اختیاری داشته ولی او اختیار ما‌ها 
را نداشته اســت که یک سلطانی را بر ما مسلط 
کند.ما فرض می‌کنیم که این ســلطنت پهلوی، 
اول که تأسیس شد به اختیار مردم بود و مجلس 
مؤسسان را هم به اختیار مردم تأسیس کردند و 
این اســباب این می‌شــود که بر فرض اینکه این 
امر باطل صحیح باشد، فقط رضاخان سلطان 
باشــد آن هــم بر آن اشــخاصی کــه در آن زمان 
بودنــد و امــا محمدرضا ســلطان باشــد بــر این 
جمعیتــی کــه الان بیشترشــان، بلکــه الا بعض 
قلیلی از آنهــا ادراک آن وقــت را نکرده‌اند، چه 
حقــی داشــتند ملــت در آن زمان سرنوشــت ما 
را در ایــن زمان معین کنند؟ بنابراین ســلطنت 
محمدرضا اولاً که چون سلطنت پدرش خلاف 
قانــون بــود و بــا زور و با ســرنیزه تأســیس شــده 
بــود مجلس، غیرقانونی اســت، پس ســلطنت 
محمدرضــا هم غیرقانونی اســت و اگر چنانچه 
سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، 
چــه حقــی آنها داشــتند که بــرای ما سرنوشــت 
معیــن کنند؟ هرکســی سرنوشــتش بــا خودش 
اســت، مگر پدرهای ما ولی ما هســتند؟ مگر آن 
اشــخاصی که در صد ســال پیش از این، هشتاد 
ســال پیــش از این بودنــد، می‌توانند سرنوشــت 
یــک ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند، آنها 
تعیین بکننــد؟ این هم یک دلیل که ســلطنت 
محمدرضا ســلطنت قانونی نیســت. عــاوه بر 
این، این ســلطنتی که در آن وقت درســت کرده 
بودنــد و مجلس مؤسســان هم ما فــرض کنیم 
که صحیح بوده اســت، این ملتی که سرنوشــت 
خــودش بــا خــودش بایــد باشــد، در ایــن زمان 
می‌گوید که ما نمی‌خواهیم این سلطان را. وقتی 
که اینها رأی دادند به اینکه ما سلطنت رضاشاه 
را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژیم سلطنتی را 
نمی‌خواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است. 
این هم یک راه اســت از برای اینکه ســلطنت او 

باطل است.
حــالا می‌آییــم ســراغ دولت‌هایی که ناشــی 
شده از ســلطنت محمدرضا و مجلس‌هایی که 
مــا داریم. در تمام طول مشــروطیت الّ بعضی 
از زمان‌ها آن هم نسبت به بعض از وکلا، مردم 
الان  شــما  وکلا.  تعییــن  در  نداشــتند  دخالــت 
اطلاع دارید که در این مجلســی که حالا هست، 
چه مجلس شورا و چه مجلس سنا و شما ملت 
ایران هســتید، شــما ملتی هســتید که در تهران 
ســکنی داریــد، من از شــما مــردم تهران ســؤال 
می‌کنم که آیا این وکلایی که در مجلس هستند، 
چه در مجلس ســنا و چه در مجلس شــورا شما 
اطلاع داشــتید که اینها را خودتان تعیین کنید؟ 
اکثــراً این مــردم می‌شناســند این افــرادی را که 
به‌عنــوان مجلس و به‌عنوان وکیل مجلس ســنا 

یا مجلس شــورا در مجلس هســتند؟ یا این هم 
با زور تعیین شده بدون اطلاع مردم؟ مجلسی 
که بــدون اطــاع مردم اســت و بــدون رضایت 
مردم اســت، این مجلس، مجلــس غیرقانونی 
است. بنابراین اینهایی که در مجلس نشسته‌اند 
و مال ملت را گرفته‌اند به‌عنوان اینکه حقوق هر 
وکیلی اینقدر اســت، این حقوق را حق نداشتند 
بگیرنــد و ضامن هســتند و اما دولتی که ناشــی 
می‌شــود از یــک شــاهی کــه خــودش و پــدرش 
غیرقانونی است، خودش علاوه بر او غیرقانونی 
اســت، وکلایی که تعیین کرده است غیرقانونی 
اســت، دولتــی کــه از همچــو مجلســی و همچو 
ســلطانی انشــاء بشــود، ایــن دولــت غیرقانونی 

است.
ایــن ملــت حرفــی را کــه داشــتند در زمــان 
محمدرضاخان می‌گفتند که این سلطنت را ما 
نمی‌خواهیم و سرنوشــت ما با خود ماســت. در 
حــال هم می‌گویند که ما ایــن وکلا را غیرقانونی 
غیرقانونــی  را  ســنا  مجلــس  ایــن  می‌دانیــم، 
می‌دانیــم، این دولــت را غیرقانونــی می‌دانیم. 
آیا کســی که خــودش از ناحیه مجلس، از ناحیه 
مجلــس ســنا، از ناحیــه شــاه منصــوب اســت و 
همه آنها غیرقانونی هستند، می‌شود که قانونی 
باشــد؟ ما می‌گوییم که شما غیرقانونی هستید 
بایــد برویــد. مــا اعلام می‌کنیــم کــه الان دولتی 
کــه به اســم دولــت قانونــی خــودش را معرفی 
می‌کنــد، حتــی خودش قبــول ندارد کــه قانونی 
اســت، خودش تا چند ســال پیــش از این، تا آن 
وقتــی که دســتش نیامده بود ایــن وزارت، قبول 
داشت که غیرقانونی است، حالا چه شده است 

کــه می‌گویــد من قانونی هســتم؟ ایــن مجلس 
غیرقانونــی اســت، از خــود وکلا بپرســید کــه آیا 
شــما را ملت تعیین کرده اســت؟ هر کدام ادعا 
کردند که ملت تعیین کرده است، ما دستشان را 
می‌دهیم دســت یک نفر آدم ببرد او را در حوزه 
انتخابیــه‌اش، در حــوزه انتخابیــه‌اش از مــردم 
ســؤال می‌کنیم که این آقا آیا وکیل شما هست، 
شــما او را تعیین کردید؟ حتماً بدانید که جواب 
آنها نفی اســت. بنابراین آیا یک ملتی که فریاد 
می‌کنــد کــه ما ایــن دولت مــان، این شــاه مان، 
ایــن مجلس‌مــان بر خلاف قوانین اســت و حق 
شــرعی و حق قانونی و حق بشــری ما این است 
که سرنوشت‌مان دست خودمان باشد، آیا حق 
این ملت این است که یک قبرستان شهید برای 
ما درست بکنند در تهران، یک قبرستان هم در 

جاهای دیگر؟
ëëخیانت به اقتصاد ایران با اصلاحات ارضی

من باید عرض کنم که محمدرضای پهلوی، 
ایــن خائــن خبیث بــرای مــا رفــت، فرار کــرد و 
همــه چیز ما را به بــاد داد. مملکت ما را خراب 
کرد، قبرســتان‌های مــا را آباد کــرد. مملکت ما 
را از ناحیــه اقتصــاد خــراب کــرد. تمــام اقتصاد 
مــا الان خــراب اســت و از هــم ریخته اســت که 
اگــر چنانچه بخواهیم ما ایــن اقتصاد را به حال 
اول برگردانیم، سال‌های طولانی با همت همه 
مــردم، نه یک دولت ایــن کار را می‌تواند بکند و 
نه یک قشــر از اقشــار مردم این کار را می‌توانند 
بکنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندهند 
نمی‌تواننــد ایــن به هــم ریختگــی اقتصــاد را از 
بیــن ببرند. شــما ملاحظــه کنید، به اســم اینکه 

ëë مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور، وکلای آن را وادار کردند به
اینکه به رضاشــاه رأی سلطنت بدهند. پس این ســلطنت از اول یک امر باطلی بود، 
بلکــه اصل رژیم ســلطنتی از اول خلاف قانــون و خلاف قواعد عقلی اســت و خلاف 

حقوق بشر است

ëë در تمام طول مشــروطیت الّ بعضی از زمان‌ها آن هم نســبت به بعض از وکلا، مردم
دخالت نداشتند در تعیین وکلا. شما الان اطلاع دارید که در این مجلسی که حالا هست، 
چه مجلس شــورا و چه مجلس ســنا و شــما ملت ایران هستید، شــما ملتی هستید که در 

تهران سکنی دارید، شما اطلاع داشتید که اینها را خودتان تعیین کنید؟

ëë محمدرضــای پهلوی، این خائن خبیث برای ما رفت، فــرار کرد و همه چیز ما را به
باد داد. مملکت ما را خراب کرد، قبرســتان‌های مــا را آباد کرد. مملکت ما را از ناحیه 
اقتصــاد خراب کــرد. تمام اقتصاد مــا الان خراب اســت و از هم ریخته اســت که اگر 

چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم

ëë .کارهایــی که این آدم کرده به‌عنوان اصلاح، این کارها خودش افســاد بوده اســت
قضیــه اصلاحــات ارضــی یک لطمــه‌ای بر مملکت مــا وارد کرده اســت که تا شــاید 
بیســت ســال دیگر ما نتوانیم ایــن را جبرانش بکنیــم مگر همه ملت دســت به هم 

بدهند و کمک کنند تا سال‌هایی بگذرد و جبران بشود

ëë ما کــی مخالفت کردیــم با تجدد، بــا مراتب تجدد؟  ســینما یکــی از مظاهر تمدن
اســت کــه بایــد در خدمت ایــن مــردم، در خدمــت تربیت این مردم باشــد و شــما 
می‌دانید که جوان‌های ما را اینها به تباهی کشــیده‌اند و همین طور سایر این جاها. ما 

با اینها در این جهات مخالف هستیم

ëë مخــازن نفت مــا را تمام کرده بود، زراعت‌مــان را هم که تمام کــرده، این ملت به
کلی ساقط شــده بود و باید عملگی کند برای اغیار. ما که فریاد می‌کنیم از دست این، 
برای این اســت. خون‌هــای جوان‌های ما برای ایــن جهات ریخته شــده، برای اینکه 
آزادی می‌خواهیم ما. ما پنجاه ســال اســت که در اختناق بســر بردیم، نه مطبوعات 

داشتیم، نه رادیوی صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم

ویژه سالگرد 

پیروزی انقلاب


